
 

  
  
  
  
  
  
  

  از انقطاع تا فنا در انديشه اكهارت
  *امداد توران

  
  اشاره

هارت را دربارة مراحل سير بـاطني انـسان بـه سـوي اصـل         ديدگاه مايستر اك   اين مقاله   
 اوج اين سير عبارت است از بازگشت بـه واحـد و             ة نقط ،به نظر او  . دارد  خويش بيان مي  

ساسـي را  در مجمـوع سـه مرحلـة ا   توان    مي ،سخنان اكهارت بر اساس   . شدن با او    يگانه
فنـاي در  و ) 3ه در نفـس،  تولد كلم) 2انقطاع يا تبتل،  ) 1: دكر  براي اين سير معرفي مي    

بهره نيز از تفسير كند، بلكه     صرف ديدگاه اكهارت بسنده نمي    توصيف  به  اين مقاله   . ذات
ايـن مراحـل    دربارة چند و چون     اكهارت  مند    نسبتاً غير نظام  بتواند به سخنان    تا  گيرد    مي

 از  تركيبـي دربـارة سـير بـاطني انـسان         اكهارت  سوي ديگر آرا و اقوال      از  . ببخشدنظام  
، تركيبي كـه وصـف عـام       گذارد  هاي مسيحي و انديشة افلاطوني را به نمايش مي          آموزه

بين عناصر مسيحي تفكيك  به نوعي در پي رو، مقالة حاضر از اين  .عرفان مسيحي است  
كم برخي از مفاهيم اصلي انديشة وي      دست و   بوده است نيز    انديشة اكهارت  و افلاطوني 

هاي مـسيحي و انديـشة    اي كه اكهارت از آموزه  آميزه.است ارجاع دادهخويش تبار  به  را  
اين دو سنت فكـري     دارد محصول يك تلاش نظري براي تركيب          افلاطوني عرضه مي  

 به هنگام استناد به كتاب مقـدس         اكهارت  بلكه حاصل تفسير و تأويلي است كه       نيست،
  .گيرد به كار مي

  
   اكهارت، عرفان مسيحيواحد، تولد كلمه، انقطاع، تثليث،: ها كليدواژه

                                                                         
 .دانشگاه اديان و مذاهبهشگر مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب وابسته به پژو *
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  مقدمه
 مـيلادي در آلمـان زاده شـد و در جـواني بـه فرقـه       1260 در حـدود  (Eckhart)اكهـارت  

دومينيكن پيوست و در مدارس ديني كه تحت نفوذ اسـتادان بـزرگ دومينـيكن هماننـد                 
بودنــد، بــه ) م1274-1225( و شــاگرد او تومــاس آكوئينــاس )م1280-1193(آلبــرت كبيــر 
ــصيل پردا ــت تح ــدرهيل، (خ ــال . )178: 1384آن ــه  1302او در س ــاريس ك ــيلادي در پ    م

   ناميـده شـد و   (Meister)در آن زمان مركز علمـي بـود بـه مقـام اسـتادي رسـيد و اسـتاد                  
  سپس بـه آلمـان مراجعـت كـرد و تـا            . همين لقب بعدها براي او به صورت علم درآمد        

ــأليف پرداخــت  ــه وعــظ و ت ــا آنكــه عــا. آخــر عمــر ب ــود، اكهــارت ب   رفي رازپــوش ب
   از 1327بــه همــين جهــت در ســال . كــرد گــاه شــطحياتي را بــر زبــان جــاري مــي گــه

  اي تنظـيم كـرد و بـراي پـاپ در            وي دفاعيـه  . سوي كليساي شـهر كلنـي محكـوم شـد         
  در . اش از طـرف كليـساي رم رد شـد           لكن در همان سـال فرجـام خـواهي        .  رم فرستاد 

  در همــين خــصوص  جــان بيــست و دوم اي رســمي از ســوي پــاپ  بيانيــه1329ســال 
  پـاپ در بيانيـة خـود از    . عنوان متوفي ياد شـده اسـت   منتشر شد كه در آن از اكهارت به      

  عنوان موارد اتهـام اكهـارت ارسـال كـرده بـود،             اي كه كليساي محلي به       جمله 108ميان  
توقيـف آثـار، انديـشه      و  رغـم ايـن محكوميـت        بـه  . جمله را محكوم و توقيف كرد      28 
 سـوزو  ي، هـانر (John Tavler)اش چون يوهان تاولر  رفاني وي از طريق شاگردان عرفانيع

(Henry Suso) و يوهان رويسبروك (John Ruusbroech) زمـين    تداوم يافت و در انديشة مغـرب
كاكـايي،  (خصوص در متفكران آلماني از قبيل لوتر، هگل و هايدگر مؤثر واقـع شـد                 هو ب 

  ).36ـ24: 1381
كم به همـان      دستنظران خلافي نباشد در اينكه عرفان مسيحي           بين صاحب  شايد در 

هاي ابراهيمي تغذيه كرده از سرچشمه نگرش افلاطوني ميانـه و          اندازه كه از خاك آموزه    
، پـا را    عرفـان مـسيحي   ويليام اينگ در كتـاب خـود،        . نوافلاطوني نيز سيراب شده است    

كلـي و مكتـب افلاطـوني سـخن     طور   بهتگذارد و از خويشاوندي بين مسيحي   فراتر مي 
اكنـون از آن      اي كه هـم     قرابت بين مسيحيت و مكتب افلاطوني در طول دوره        «: گويد  مي

يوستينوس شـهيد مـدعي بـود كـه افلاطـون          . قوياً مورد توجه بود    1سخن خواهيم گفت  
آتنـاگوراس افلاطـون را     . مـسيحيِ پـيش از مـسيح بـود        ) همانند هراكليتوس و سقراط   (

يافتـه قلمـداد    كلمنت انجيل را مكتب افلاطوني كمال. دار مسيحيت نام نهاد  ين طلايه بهتر
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كردند كه مسيح آن دسـته از تعـاليم خـود را           مشركان مصرانه اين اتهام را تكرار مي      . كرد
اي در رد ايـشان تحريـر    و آمبـروز رسـاله   2كه حقيقت دارد از افلاطون وام گرفته اسـت       

كردنـد    كر شباهت نبودند، لكن اين شباهت را چنين تفسير مـي          مسيحيان معمولاً من  . كرد
 فكرت عجيبي كـه نخـستين       -از موسي اقتباس كرده است      ] تعاليم خود را  [كه افلاطون   

: قداسـت بخـشيدند  نـوعي  در قرون وسطا عرفا به افلاطـون  . بار فيلون آن را مطرح كرد    
» ون پدر عرفـان اروپـايي اسـت       افلاط... كند  عنوان روحاني بزرگ ياد مي      اكهارت از او به   
(Inge, 1956: 77-78) .  

بـر عرفـان اكهـارت نيـز صـدق       وصف عام عرفـان مـسيحي       عنوان    بهبودن    افلاطوني
ــ كه فوق هـر گونـه اسـم و رسـم            » واحد«مخصوصاً در مورد    وي  هاي    انديشه. كند  مي

 و  »واحـد « و بازگـشت بـه سـوي         ــآورد    است و با فيضان خود موجودات را پديد مي        
او نگرش نوافلاطوني خود را از انديـشمنداني  . شدت نوافلاطوني است    شدن با او به    يكي

  بوئتيــوس،(Dionysius)  ديونيــسيوس،(Augustine) ، آگوســتين(Proclus)همچــون پروكلــوس 
(Boethius)و اريوگنا  (Eriugena) اخذ كرده است (McGinn, 2001: 171, 175-178) . رو بايـد   از ايـن
 كاوش در انديشة اكهارت، عـلاوه بـر عناصـر مـسيحي، بـه صـبغة افلاطـوني                   به هنگام 

  .هاي وي نيز نظر داشت ديدگاه
. دارد مقالة حاضر ديدگاه اكهارت را دربارة مراحل سير انسان به سوي خدا بيـان مـي          

تلاش شده است كه سخنان نسبتاً پراكنده اكهارت در اين خصوص به هم مرتبط شود و                
بدين ترتيب، اين مقاله علاوه     . ل مشخصي براي اين سير استخراج گردد      از دل آنها مراح   

اي   اندركار نوعي تفسير و استنباط نيز هست كه بـه موجـب آن گونـه                بر توصيف، دست  
  .كند مندي را به سخنان اكهارت القا مي انسجام و نظام

  
   اصل خويشسوي انسان به سير مراحل 

را به ترك همـه چيـز و از جملـه خويـشتن و        اكهارت همواره در مواعظ خود مخاطبان       
او مـدعي   . خوانـد   و ذات خـدا فرامـي     » واحد«شدن با     پيوستن به خدا و در نهايت يگانه      

اند كه نفس انـسان بـا خـدا           همه فرامين شريعت الاهي بدين منظور تعبيه شده       «است كه   
مـين يگـانگي بـا    به نظر او، غايت نهايي زندگي انسان ه .(McGinn, 1986: 76)» يگانه گردد
 اين يگانگي از طريق .)333: 1361اسـتيس،  ( خدايي كه اصل وجود انسان است  ؛خدا است 
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بازگشت روح انسان به اصل خويش، يعني بازگشت از كثرت اين جهاني به وحدتي كه               
  .گردد  داشت محقق ميادر ازل در آن مأو

وضـوح     واحد بـه   هرچند غالباً در سخنان اكهارت مراحل سير معنوي انسان به سوي          
توان استنباط كرد كـه بـه نظـر او ايـن      اند، با تأمل در سخنان وي مي    از هم تفكيك نشده   

سير، پس از تهذيب نفـس و اكتـساب فـضايل اخلاقـي، داراي سـه مرحلـه اسـت كـه                      
(Abegescheidenheit, Gelazenheit)انقطاع يا تبتل يـا وارسـتگي   . 1 اند از عبارت

كـه در زبـان    3
  و كلمـه در روح، (Gebern, Geburt)تولدِ . 2شود،   ترجمه ميDetachmentمولاً به انگليسي مع

تـوان   شدن با او كه مي  به واحد يا ذات خدا و يكي(Durchbrechen, Durchbruch)راه يافتن  .3
  .(cf. McGinn, 2001: 132)آن را به فناي در ذات ترجمه كرد 

  
  انقطاع. 1

نه شود بايد نفس خود را از همه مخلوقات تهي كنـد تـا   خواهد با خدا يگا سالكي كه مي 
 ا، و ظهـور يـا سـكن       »انقطـاع «شدن از خلـق را       اكهارت تهي .  گزيند اخداوند در آن سكن   

انقطاع و تولد كلمه همچون دو روي       . نامد  مي» تولد كلمه «گزيدن خدا در نفس انسان را       
گـردد از     ن از خلق تهي مي     در تحقق ملازم يكديگرند؛ به همان ميزان كه انسا         ،يك سكه 

بر اين اساس، انقطاع و تولد كلمه با هـم يـك مقـام عرفـاني را                 . شود  صفات خدا پر مي   
بدان كه عاري از همه مخلوقات بودن همـان پـر از            «: گويد  اكهارت مي . دهند  تشكيل مي 

. (Walshe, 1992: 121)» مخلوقات بودن عـاري از خـدا بـودن اسـت     خدا بودن است و پر از
به همان ميزان كـه از  : اين يك تجارت عادلانه و معامله پاياپاي است    «: گويد  نين مي همچ

شوي، نه بيشتر و نه كمتر، خداوند با تمام آنچـه كـه بـدو تعلـق دارد وارد                     اشيا جدا مي  
حـال، ايـن دو تعبيـر متـرادف نيـستند؛ واژه       با ايـن . (Davis, 1994: 7)» شود تو مي] وجود[

 هـاي ايجـابي آن      سلبي اين مقام عرفاني و تعبير تولد كلمه بـه جنبـه           هاي    انقطاع به جنبه  
تعبير انقطاع به رها شدن از تعلقات و تقيداتي اشـاره دارد كـه انـسان از آن             ؛  دلالت دارد 

 تعبيـر تولـد كلمـه بـه اتـصاف      ، اماتواند داشته باشد حيث كه دنيوي و مخلوق است مي     
 اكهارت گاهي اين دو جنبه سلبي و ايجابي را          .اشاره دارد  انسان منقطع به اوصاف الاهي    

 آنهـا   ،براي تعيين دقيق حدود و ثغور اين دو مفهوم        . كند  هم و گاه جدا از هم ذكر مي        با
را به صورت جدا از هم بررسي خواهيم كرد، هرچند به هنگام طـرح جنبـه سـلبي گـاه                   
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  . جنبه ايجابي را نيز متذكر خواهيم شد و بالعكس
هارت از آن حيث اهميت دارد كه تنها راه رسيدن به وحدت بـا خـدا    انقطاع براي اك  

ايـن  » در بـاب انقطـاع    «وي در آغاز رساله     . و به دست آوردن صورت ازلي الاهي است       
چيست آن بهترين و بالاترين فضيلت كـه انـسان را بـه مقـام     « كند كه ال را مطرح مي ؤس

گردانـد كـه پـيش از آفـرينش،          رساند و او را واجد همان صورتي مي         وحدت با خدا مي   
اكهارت از نظر   . »آنگاه كه انسان در خدا بود و بين او و خدا تفاوتي نبود، واجد آن بود؟               

  . (Walshe, 1992: 117)است » انقطاع«اين بالاترين فضيلت، 
گزيني نيست، بلكـه بـه     انقطاع از مخلوقات و ترك آنها به معناي انزواطلبي يا عزلت     

  بـراي تـرك همـه چيـز بايـد از خـود شـروع         . قلبي با همه چيز است    معناي ترك پيوند    
 ايـم  وقتي خود را ترك گفتيم در واقع همه چيز را ترك گفتـه            . كرد و خود را ترك گفت     

(Davis, 1994: 6) . شناسـي وي عبـارت    مقصود اكهارت از ترك خود در چهارچوب انـسان
نفس ظاهري  . ني قرار دارد  است از ترك خويشتن يا نفس ظاهري كه در مقابل نفس باط           

 ـ   ، اما گانه معطوف است   در زمره مخلوقات است و به بدن و حواس پنج           ة نفس باطني لاي
نفـس بـاطني    .  وجود انسان است كه محل ظهور و انكـشاف خداونـد اسـت             غيرمخلوقِ

در ايــن دو قــوه خداونــد همــواره در حــال . انــسان داراي دو قــوه عقــل و اراده اســت
 ـ. (Schurmann, 2001: 55)گري است  جلوه   تـري نيـز دارنـد كـه بـه        پـايين ةعقل و اراده مرتب

مـا بـا    : زند همين دو قوه است      آنچه ما را با مخلوقات پيوند مي      . نفس ظاهري تعلق دارد   
ــا اراده خــود طالــب  عقــل خــود صــور موجــودات را در درون خــود مــي    پــذيريم و ب

 صور ذهني، را ترك بگـوييم بـه   اگر عقل مخلوق خود، يعني همه علوم و. شويم  آنها مي 
  مخلوق خود دست خواهيم يافت، يعني بـه عقلـي دسـت خـواهيم يافـت كـه                   عقل غير 

محل ظهور و انكشاف صورت و حكمت الاهي است؛ و اگر اراده خود را ترك بگـوييم                 
 ـ                ه به اراده غيرمخلوق كه همان اراده الاهي است دست خواهيم يافـت و در وجـود مـا ب

  بر اين اسـاس، تـرك خـود در اكهـارت بـه             . شد  الاهي حاكم خواهد   ةاد ما ار  ةجاي اراد 
  صور ذهني يعني همه علـوم خـود منقطـع شـويم تـا صـورت                  از اين معنا است كه اولاً    

 از اراده خود منقطـع      خدا، كه همان علم و حكمت الاهي است، در ما متولد شود و ثانياً             
   بـه ايـن دو   بـا تفـصيل بيـشتري   دامـه   در ا .  گزينـد  اشويم تا اراده خدا در وجود ما سكن       

  . پردازيم مسئله مي
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  انقطاع از صور ذهني براي دريافت صورت الاهي. 1. 1
به نظر اكهارت، براي نيل به مقام انقطاع بايد از همه صور ذهني بكر بود، درست همانند                 

يش بـرا ال  ؤ اين س ـ  طبعاًشنود    اي را مي    كسي كه چنين توصيه   . زماني كه انسان هنوز نبود    
شود كه انساني كه قدم در عالم خاكي نهاده و داراي عقل است و تـصورات و                 مطرح مي 

گونـه   هاي خود رهـا گـردد، آن    دانستهةتواند از هم شماري دارد چگونه مي تصديقات بي 
اگر من به هيچ وجه به ايـن صـور           «:دهد  كه قبل از خلقت چنين بود؟ اكهارت پاسخ مي        

دهـم، از روي   دهـم يـا نمـي        كه در هر كاري كه انجام مـي        طوري ذهني وابسته نباشم، به   
بلكـه در آن كنـوني مـدام خـود را بـراي اراده       ... به ايـن تـصورات نچـسبم       تعلق خاطر 

صورت من حقيقتاً باكره هـستم،       محبوب الاهي و فعل او آزاد و خالي نگه دارم، در اين           
بـدين ترتيـب،   . (Schurmann, 2001: 3-4)» بدون اينكه به صورتي از صور گره خورده باشـم 

انقطاع از صور ذهني به معناي نداشتن اين صور نيست، بلكه به معناي وابسته نبودن بـه                 
 صور ذهني خود را     مهاروابستگي نداشتن به صور ذهني به اين معنا است كه           . آنها است 

  . مي ما به خداوند را به هم بزنندئبه دست بگيريم تا آنها نتوانند توجه دا
نخـست آنكـه از درون خـود را         :  صور ذهني بايد دو كار را انجـام دهـيم          مهاربراي  

خـواهيم وارد ذهـن مـا شـوند           اي كه نمي    هاي بيروني   مسدود كنيم تا ذهن ما از صورت      
ها راهي به درون ما پيدا نكنند و دوم آنكه اجازه ندهيم صور           مصون بماند و اين صورت    

 خارجي ارتبـاط ندارنـد و صـور    ي با اشياماًذهني موجود، اعم از صور دروني كه مستقي    
خاطر كنند و توجه ما را به جاي          خارجي هستند، ما را پريشان     يبيروني كه انعكاس اشيا   

 قـواي  ةمـا بايـد هم ـ  . درون، كه محل انكشاف خداوند است، به كثرات معطوف نماينـد  
 را به درون    خود را به كار بگيريم و تربيت كنيم تا حتي با وجود صور ذهني توجه خود               

  . (Davis, 1994: 38-39)حفظ كنيم 
بـه نظـر    .  ترك صور ذهني تمهيدي است براي توجه هميشگي بـه خداونـد متعـال             

انسان بايد در همه احوال همان توجهي را به خدا داشته باشد كه در حال انجـام         اكهارت،
ات هستي    عهببين وقتي كه در كليسا يا در صوم       «: گويد  وي مي . اعمال عبادي خاص دارد   

جمعيت   ميان كه به دار و وقتي  را نگه  همين حالت ذهني  .متوجه خدا هستي   چگونه از درون  
  . (Ibid: 9-10)» ...همان را حفظ كن  شوي مي ]اجتماع[ قراري و تشتت و وارد بي  روي مي

مراقبه و توجه دائمي به خداوند هرچند در ابتدا نوعي تمركز ذهني است كه از قصد                
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 ـتا قلـب  گيرد، در انتها بايد به عمق قلب انسان نفوذ كند     ت مي ئانسان نش  دون نيـاز بـه   ب
تنها در اين صورت اسـت كـه مـا          .  باشد اوهمواره به ياد     احضار صورت ذهني خداوند   

وجــدان حقيقــي خــدا را بايــد در قلــب «: گويـد  اكهــارت مــي. خداونــد هــستيم واجـد 
نـه صـرفاً در      روح بـراي او و    وجو كرد، در توجه دروني روح بـه او و كوشـش               جست

ها راضـي كنـيم،       ما نبايد خود را به خداي انديشه      ... انديشيدن مدام و يكسان دربارة خدا     
. (Davis 1994: 10)» پذيرد ها نيز پايان مي پذيرند خداي انديشه ها پايان مي چون وقتي انديشه

 و نـه فقـط      نيل به اين حالت روحي كه در آن قلـب انـسان،            ممكن است سؤال شود كه    
 ،پذير است؟ اكهارت در پاسخ      متوجه خداوند است، چگونه امكان     خود به خود  ذهن او،   

خواهد اين فن را ياد بگيـرد در آغـاز بايـد روي               كسي كه مي  ؛  زند  فن نوشتن را مثال مي    
تدريج مهارت لازم را كسب كرد بدون نياز به تمركز           هر حرف تمركز كند، لكن وقتي به      

مـي بـه   ئاگر توجـه دا . كند خودجوش به نوشتن اقدام ميطور   بهيو احضار صورت ذهن  
خداوند به عمق قلب انسان نفوذ كند، او حتي بدون نياز بـه استحـضار صـورت ذهنـي                   

توجه قلبي او به خداوند همانند احساس تـشنگي      . خواهد بود خداوند همواره متوجه او     
 كه بـرود و هـر كـار كـه        شدت تشنه و يا عاشق است، هر جا        كسي كه به  . يا عشق است  

هيچ كاري توجه قلبي و بـاطني او را بـه سـوي         . بكند، متوجه آب يا معشوق خود است      
  . (Davis, 1994: 11-12)زند  اش به هم نمي مطلوب و خواسته

اي كـه از خـدا     حتي بايد از صورت ذهنـي ، به نظر اكهارت، بايد از همه صور ذهني  
صـورت و   لاجـرم    از همه صور خود تهـي شـد،          وقتي كه نفس انسان   .  گذر كنيم  ،داريم

تواند صورتي را بپـذيرد كـه      ماده آنگاه مي  . كلمه الاهي در نفس انسان ظهور خواهد كرد       
پذيرد كـه از خـود رنگـي           چشم از آن جهت رنگ را مي       از صور ديگر عاري باشد؛ مثلاً     

 نفسه هـيچ  ه فيتواند همه امور را تعقل كند ك    در سطح بالاتر عقل از آن جهت مي       . ندارد
عقـل بـراي اينكـه بتوانـد        از ايـن رو،     . يك از اين امور نيست، بلكه قوه همه چيز است         

صورت الاهي را بپذيرد و موطن تولد كلمه باشد بايد از همه صور خلقي رها و منقطـع                  
  . (McGinn, 2001: 134) باشد
  

  انقطاع از اراده خود براي دريافت اراده خدا. 2. 1
يد صور منطبع در عقل را ترك گفت تا صورت خـدا در آن ظهـور كنـد                  طور كه با    همان
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كه بايد تـرك  اي  اراده. ترك گفت تا اراده الاهي در نفس ظهور كندنيز بايد اراده خود را    
 هر گونه خواست و آرزوي قلبي، حتي اگر معطوف به عمل نباشـد   شود عبارت است از   

نابراين، ترك اراده صرفاً بـه معنـاي تـرك          ب. شدن به عمل را نداشته باشد      يا امكان منتهي  
اراده معطوف به افعال نيست، بلكه علاوه بر آن، به معناي ترك اراده معطوف به اشـيا و                  

 چون آنچه ما را بـه     ؛شود   همه چيز ترك گفته مي     ،به موجب اين ترك   . اهداف نيز هست  
 ؛ يعني زمـاني كـه     دگير  دهد خواست يا اراده ما است كه به آنها تعلق مي            چيزها پيوند مي  

لكـن اگـر   . خوريم ، به آن كار يا اتفاق پيوند ميخواهيم ما چيزي يا كاري يا اتفاقي را مي   
را كـه   تمـام چيزهـايي      ، را ترك بگـوييم    (Self-Will)  معطوف به خود   ةاراد اين خواست و  

ه كـسي كـه اراد  . (Davis, 1994: 131)ايـم   ممكن است ما را از قرب خدا باز دارد ترك گفتـه 
 همانند كسي است كه همه چيز را در اختيـار داشـته و همـه را                  است خود را ترك گفته   

 چون اگر انسان آرزو و اشتياق چيزي را نداشته باشد و آن را نخواهـد                ؛ترك گفته است  
: ترك اراده خود بايـد بـه نفـع اراده خـدا باشـد     . (Ibid: 6) در واقع آن را ترك گفته است

 ـ    د   است كه خودمحوري نداشته باش ـ     اراده وقتي كامل و درست    « در آمـده   ه  و از خـود ب
انـسان همـواره   . (Ibid: 16)»  شده و بدان تبديل شده باشـد خداوندباشد، و مجذوب اراده 

بـه  خداونـد  شـدن اراده   جايگزين. بايد بخواهد كه اراده خدا را جايگزين اراده خود كند         
تدريج همين حالـت   اه دارد؛ لكن به خودآگجاي اراده انسان ابتدا حالت اختياري و كاملاً  

همواره اراده حق را در هـر مكـان و          خود به خود    كند و او      در عمق جان انسان نفوذ مي     
تولـد   دارد تا در نهايت، در اثر شكوفايي معنوي، كه به هنگام ظهـور و  زمان مقدم مي   هر

  . ن يكي شود خدا تبديل شود و با آة او به ارادةدهد، اراد كلمه در نفس انسان رخ مي
 معمولاً مراحل سير استكمالي اراده را از هم تفكيـك           ،اكهارت در مقام بحث از اراده     

 ة انـسان در اراد ةكند و همواره سخنش ناظر به غايت اين سير اسـت كـه در آن اراد                نمي
در يكـي از    او  لكن، تا آنجا كـه نگارنـده اطـلاع دارد،           . شده است حق مستحيل و ذوب     

: دانسته اسـت تكمالي اراده را در انسان داراي سه مرحله يا سه مرتبه  مواعظ خود سير اس   
اراده حسي، بر خـلاف ايهـامي كـه ممكـن اسـت             . اراده عقلي و اراده ازلي    ،  اراده حسي 

در مرتبـه  .  سركش نيست، بلكه نيازمنـد ارشـاد اسـت   يك اراده القا كند،   » حسي«وصف  
در . كنـيم    حقيقي احـساس مـي      معلمان براي شنيدن سخنان  اراده حسي در خود كششي      

، به طوري كـه همـه افعـال مـا تـابع             شود  ميمرحله اراده عقلي، عقل بر وجود ما حاكم         
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بعد از اين دو مرتبه، خداوند اراده       . گيرد  مي قرار   در مسير مقصد اعلا   شده،  عيسي مسيح   
. (Davis, 1994: 200) كنـد  القدس بر روح ما نازل مي اش را به همراه سلطه عاشقانه روح ازلي

شـود اراده     ترين مرتبه اراده كه بر وجود انسان حـاكم مـي            و كامل ترين    بدين ترتيب، بالا  
انسان نيست؛ يعني در اين مرتبه، بر خلاف دو مرتبه قبلي، ايـن انـسان نيـست كـه اراده        

اش را     اراده كند كه اراده خدا را بر وجود خود حاكم كند، بلكه خود خداوند ضرورتاً               مي
آنگـاه كـه كـسي    «: گويد اكهارت در اشاره به اين مرتبه مي. كند د انسان حاكم ميبر وجو 

همچنـين  . (Davis, 1994: 3)» خواهـد  چيزي براي خود نخواهد، لاجرم خدا از جانب او مي
خداوند : كند  خود را در اراده كس ديگر عطا نمي       ] هاي جلوه[ گاه خداوند هيچ «: گويد  مي

جـا   هـر جـا اراده خـودش را بيابـد در همـان            . كند   عطا مي  خود را تنها در اراده خودش     
ميلـي   ارادگي و بي   ما بايد خودمان را با تمام متعلقاتمان در بي        ... . كند  خودش را عطا مي   

  . (McGinn, 2001: 135)»  كنيممندكمحض در اراده خير و محبوب الاهي 
 

  عنوان وصف خويشتن باطني انقطاع به. 3. 1
هـا   يسي مسيح در مقام انسانيت، جامع همة فضايلي است كه انسان       در انديشه مسيحي، ع   

شود كـه مگـر نـه ايـن اسـت كـه        از اين رو، اين سؤال مطرح مي. توانند داشته باشند  مي
نفس مـن از غايـت الـم        «: عيسي مسيح همواره در مقام انقطاع مقيم بود، پس چرا گفت          

نقطع كه هيچ تعلق خـاطري بـه   چگونه انسان م. )38: 26 متي(» مشرف به موت شده است
تواند از شدت درد شكايت كند؟ اكهارت در پاسـخ بـه ايـن سـؤال از دو             خود ندارد مي  

خود ظاهري  ) 1: (گويد  خود يا دو لاية وجود هر فرد، كه قبلاً بدان اشاره شد، سخن مي             
 كنـد نـه     بودن با قوه روح فعاليت مي        در عين ظاهري   ، اما گانه است   كه داراي حواس پنج   

انسان كامـل   . ترين لايه وجودي انسان است      خود باطني كه در واقع عميق     ) 2(مستقلاً؛ و   
هـر  . كنـد   گانـه مـصرف مـي       قواي روحي خود را تنها به اندازة ضرورت در حواس پنج          

شوند و به     مقدار از قواي روحي كه به حواس ظاهري داده نشوند به خود باطني داده مي              
اگر انسان در پيش روي خود موضوع عالي و شريفي را           . گردند  تعبيري در آن ذخيره مي    

چنين كـسي در  . كشد داشته باشد، روح تمام قوايي را كه به حواس داده بود به درون مي    
واقع حس يا احساس ظاهري ندارد؛ چون تمام توجه او به آن موجود شـريف معطـوف           

لزوم به درون كـشيدن تمـام   در انجيل لوقا در اشاره به . (Walshe, 1992: 123-124)شده است 
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خداوند خداي خود را به تمـام       «: قواي روحي و عطف آنها به خداوند چنين آمده است         
در مقابل ايـن    . )10: 27لوقا  (» دل و تمام نفس و تمام توانايي و تمام فكر خود محبت نما            

اش غافل است و تمام قواي خود را بـه   انسان شريف، كسي قرار دارد كه از خود حقيقي       
. دهـد  كند و به هدر مـي  اش مصرف مي سبب توجه به امور فاني و گذرا در خود ظاهري        

با توجه به اين تفكيكِ بين دو خود ــ يعني خود ظاهري و مجـازي، و خـود بـاطني و                     
توان نتيجه گرفت كه خود ظاهري ممكن است گرفتار و در زحمت باشـد                حقيقي ــ مي  

بـر ايـن   . ع باشد و از هيچ رنجي اثـر نپـذيرد    و لكن خود باطني همچنان در حالت انقطا       
گفـت راجـع بـه     آنچه او دربارة رنج خـود مـي  . اساس، عيسي مسيح داراي دو خود بود     

اش همچنـان لايتغيـر و        او در خود بـاطني    . اش بود نه خود باطني و حقيقي        خود ظاهري 
  . (Walshe, 1992: 124)منقطع بود 

  
  غايت بودن اعمال انسان منقطع بي. 4. 1

هـاي دنيــوي و يـا بــالاتر از آن    غايـت انـسان از انجــام اعمـالش ممكـن اســت پـاداش     
لكن . همچنين ممكن است انسان خود خدا را غايت قرار دهد         . هاي اخروي باشد    پاداش

 چون انسان منقطع بـر      ؛غايت است  شناختي بي   منقطع به لحاظ غايت    اعمال عبادي انسانِ  
اكهارت . اي ندارد   ترك گفته است و خواسته     خود را    ةحسب تعريف كسي است كه اراد     

عمـل  » از چـه رو   «يـا   » چـرا «خداوند و در نتيجه انسان الوهي به خاطر يـك           «: گويد  مي
 . (McGinn, 1986: 207)» كنند نمي

وجوي خداست نبايد اعمال عبادي همچون        كه در جست    اكهارت معتقد است كسي   
بلكـه  ؛  پاداش دنيوي يا اخروي انجام دهد     تجار، از روي طمع به      انند  نماز و روزه را، هم    

به يـاد داشـته بـاش كـه اگـر           «به تعبير اكهارت    . بايد مقصد و مقصود او خود خدا باشد       
 زيرا تـو تنهـا خـدا را         ؛گاه خدا را نخواهي يافت     چيزي را براي خودت بخواهي تو هيچ      

شعلي بـه   اي و خدا را همچـون م ـ        تو چيز ديگري را همراه خدا خواسته      . اي  طالب نبوده 
 بيـابي، جـستي     اي كه با آن، چيز ديگري را ببيني و آنگاه كه چيـزي را كـه مـي                   كار برده 

  . (Shah-kazemi, 2006: 143)» افكني مشعل را به كناري مي
را تـرك كـرد   ... ها يـا    و هر كه به خاطر من خانه      «:  كه عبارتاكهارت در تفسير اين      

: گويـد    مـي  )29: 19متـي   (» واهد شـد  صدچندان خواهد يافت و وارث حيات جاوداني خ       
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خاطر حيات ابدي اينها را ترك كني چيزي را ترك          ه  اگر تو به خاطر اين صدچندان و ب       «
 در ايـن صـورت تـو    . تـرك گـويي     خود را كـاملاً    .تو بايد خود را ترك گويي     . اي  نگفته

يم حقيقتـاً  بر اين اسـاس، اگـر بخـواه   . (Ibid: 149)» اي ترك گفته] آنچه را كه بايد[حقيقتاً 
پـاداش نيـست، تعلـق       همه چيز راترك بگوييم بايد، در عين علم به اينكه عمل خير بـي             

به نظر اكهارت، عطا كردن بـراي خـدا بيـشتر از گـرفتن           . خاطر به پاداش را ترك گوييم     
. اما ما نبايد طالـب آن باشـيم       . دارد  براي ما ضرورت دارد؛ خدا چيزي را از ما دريغ نمي          

  . (Ibid) دهد طالب يا آرزومند پاداش باشيم او بيشتر ميهرچه ما كمتر 
وارد معبد شد و كساني را كه مشغول داد و ستد           كه  مسيح  اشاره به عمل     اكهارت با   

فروختند فرمان داد كـه كبـوتران را دور كننـد           بودند بيرون كرد و به كساني كه كبوتر مي        
خواهـد تنهـا خـودش         خداونـد مـي    داند كـه    معبد را همان قلب انسان مي     ،  )16: 2يوحنا  (

پيـشگان از ايـن    تجـارت لكن نخست بايد  .  گزيند اصاحب اختيار آن باشد و در آن سكن       
كساني هستند كـه از  پيشگان  تجارت.  گزيندامعبد خارج شوند تا كلمه الاهي در آن سكن 

ند، و  كن  داري مي  زنده آورند و شب    جا مي ه  كنند و نماز و روزه ب       گناهان كبيره اجتناب مي   
لكن ايـشان در واقـع خـود را    . در عوض انتظار دارند كه خداوند به ايشان پاداشي بدهد    

دهـد و نـه        چون خداوند بر اساس خواست خودش به ايشان چيزي مي          ؛دهند  فريب مي 
كما اينكه خود عيسي    . هستي ايشان و كارهاي ايشان از خدا است       . در مقابل عمل ايشان   

عيسي مـسيح كبوترفروشـان را      . )5: 15يوحنا  (» توانيد كرد   يجدا از من هيچ نم    «: گويد  مي
كبوترفروشـان كـساني    . هـا را دور كننـد       بيرون نكرد، لكن از ايشان خواست كـه كبـوتر         

بلكـه بـراي خـود او       ،  در مسير درستي قرار دارند و خدا را نـه بـراي پـاداش             هستند كه   
. ن و تعداد و پـس و پـيش        كنند، لكن عبادت ايشان مقيد و معلق است به زما           عبادت مي 

هـدف  . (McGinn, 1986: 141) دارد  بازمي ايشان را از نيل به حقيقت اعلا،همين تقيد و تعلق
اكهارت از نفي تقيد به زمان و عدد اشاره به اين است كه كسي كه به دنبال انقطاع است                   

مـاني  ز بايد در مقام عبادت از تقيد به جزئيت زمان خاص رهايي يابـد و بـه كليـت بـي                   
 آنات بايد در حال عبادت باشـد تـا از تعلـق و    ةبرسد، بدين معنا كه او همواره و در هم 

چنين كسي به اين يا آن عمل خير توجه ندارد، بلكه او خير را در مقـام                 . تقيد رها گردد  
كسي كه هنوز بـه ايـن خيـر و آن خيـر نظـر و      «: به قول اكهارت. كليت آن مد نظر دارد  

ايـن خيـر و آن      ... خاطر خدا ترك گفته باشد    ه  تواند همه چيز را ب      يتوجه دارد چگونه م   
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» پوشاند  كند و مي    كند، بلكه خيريت را در ما مخفي مي         خير چيزي به خيريت اضافه نمي     
(Shah-kazemi, 2006: 145) .  

   
  تولد كلمه  .2

  وقتـي  طور كه اشاره شد، در انديشه اكهارت، بازگشت انـسان بـه سـوي خداونـد                 همان
 ،در مسير نيل به واحد    . نايل شود » واحد«شود كه انسان به كشف        كامل محقق مي  طور    به

تري از اتحاد انسان با كمـال         پايين ة تثليث مرتب   دوم تولد كلمه به معناي انكشاف شخص     
: شايد بتوان تفاوت اين دو مرحله را در اين جمله خلاصـه كـرد     . كند  الاهي را محقق مي   

صـورت باشـد،    عنـوان خـداي بـي      تجربه وحدت با واحد بـه     ،  اگر تجربه انكشاف واحد   
  . (Davis, 1994: 71-72)ت تجربه انكشاف كلمه تجربه وحدت با صورت خدا اس

  
  سابقه تاريخي مفهوم تولد كلمه. 1. 2

اين مقاله رويكرد تاريخي به مباحث مطروحه ندارد، با توجه بـه اهميـت بحـث                هرچند  
. توانـد مفيـد باشـد        به سابقه تاريخي اين مفهوم مي      تولد كلمه و صبغة مسيحي آن اشاره      

. دانـد   عنوان يك مسيحي، كلمه را همان خداي پسر يعني عيـسي مـسيح مـي                اكهارت، به 
مفهـوم  . نفس انسان و اتحاد انسان بـا او اسـت   تولد كلمه به معناي انكشاف اين خدا در 

 انديشه فلوطين دانست؛    توان تعبير مسيحي اتحاد با عقل در        تولد كلمه در اكهارت را مي     
رد ي ـگ  زيرا اكهارت همانند ديگر نوافلاطونيان مسيحي كلمه را با عقل فلوطيني يكي مـي             

(Inge, 1956: 94) .نايل شود بايـد بـا   » واحد«نفس انسان قبل از آنكه به ، در انديشه فلوطين
صرف . )542، 1/538: 1382كاپلـستون،  (عقل كه صور كلي و جزئي را دربردارد، متحد شود   

تر يونـاني، در تـاريخ انديـشه مـسيحي ايـن              هاي دور   نظر از اين سابقه فلوطيني و ريشه      
هـاي    انديـشه . هاي پولس و يوحنا يافـت       توان در انديشه    مفهوم را به صورت اجمالي مي     

شـوند،   ناميـده مـي  »  مـسيحي   ـيهودي«پولس در تقابل با نخستين گروه از مسيحيان كه 
تـوان از مـسيحيت پولـسي در تقابـل بـا       ه حدي است كـه مـي  اين تقابل ب. شكل گرفت 

مسيحيان نخستين به توحيد آيين يهود      . مسيحيت عيسوي مسيحيان نخستين سخن گفت     
تـرين    مهم[اول  «: طور كه خود عيسي بر اين عقيده صحه گذاشته بود           معتقد بودند، همان  

. )29: 12مرقس  (» استاي اسراييل بشنو خداوند خداي ما خداوند يكتا           : اين است ] حكم
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وجه به الوهيت عيسي اعتقاد نداشتند؛ بلكه مـدعي بودنـد عيـساي ناصـري                 آنان به هيچ  
. انـد  اسراييل ظهور او را خبـر داده    همان مسيح موعود قوم يهود است كه كتب انبياي بني         

كـم   رسد كه پولس اولين كسي بود كه اعتقاد به الوهيت عيسي مسيح را، دست     به نظر مي  
وي مـسيح را واجـد تمـام        . ورت اوليه و غيرتفـصيلي، در مـسيحيت بـدعت نهـاد           به ص 

 و  )15: 1؛ كولـسيان    4: 4دوم قرنتيـان    (داند    صفات الاهي و صورت و مظهر خداي ناديده مي        
. )9: 2كولسيان  (معتقد است كه مسيح نامحدود است، زيرا تمام الوهيت در وي جاي دارد              

د كه او با خداي پدر يكي باشد و در يك رتبه قرار             شو  اما اين الوهيت كامل موجب نمي     
  مـسيح  . )3: 11 و   23: 3اول قرنتيـان    (كنـد     او از خدا جـدا اسـت و از او تبعيـت مـي             . گيرد

  مـسيح قبـل   . )6: 1؛ افسـسيان  13: 1؛ كولـسيان   19: 1؛ دوم قرنتيـان     3: 8روميـان   (پسر خدا است    
  لـين مولـود نـزد تمـام موجـودات           اعصار وجود داشـت و او      ة چيز و قبل از هم     هاز هم 
  هـا بـه وسـيله ايمـان در مـسيح عيـسي، پـسران                 همگي انسان . )19،  17: 1كولسيان  (است  

  اگــر مــسيح در انــسان ســكنا گزينــد، روح بــه ســبب . )26: 3غلاطيــان (شــوند  خــدا مــي
خداونـد وقتـي كـه زمـان بـه كمـال رسـيد              . )10: 8روميان  (شود    عدالت داراي حيات مي   

هـاي    خدا روح پسر خـود را در دل       . ها پسرخواندة خدا شوند     رستاد تا انسان  پسرش را ف  
مؤمنان فرستاد؛ لذا مؤمن پسر است و چون پسر است به وسيله مسيح وارث خدا اسـت                 

  . )7-4: 4غلاطيان (
بـر عيـسي    ) Logos(» كلمـه «رسد تا بـا اطـلاق واژه           بعد از پولس نوبت به يوحنا مي      

بنا بر انجيل يوحنا، كلمـه از همـان آغـاز نـزد             . ديدي ببخشد مسيح به الوهيت او بعد ج     
  يوحنـا (خدا وجود داشت و حتي خود خدا بود و همه چيـز بـه واسـطه او آفريـده شـد              

اي كـه در آغـوش پـدر اسـت او را      پسر يگانـه . هرگز كسي خدا را نديده است  . )1-4: 1
ق شده بود آمد، متجسد   كلمه به جهاني كه به واسطه خودش خل       . )18: 1يوحنا  (ظاهر كرد   

شد و به كساني كه او را قبول كردند اين قدرت را داد كه فرزندان خدا گردند و از خـدا    
 با ايمان بـه  خدا پسر يگانه خود را به زمين فرستاد تا مؤمنانْ. )14-12: 1يوحنا (تولد يابند  

  . )16: 3يوحنا (او صاحب حيات جاودان گردند 
دانستند كه از او متولـد شـده    اولاً عيسي را پسر خدا ميبدين ترتيب، پولس و يوحنا    

ديدند كه با مـسيح يگانـه شـوند و            ها نيز اين امكان را فراهم مي        است و ثانياً براي انسان    
  . طور كه مسيح پسر خدا بود بدين ترتيب ايشان نيز فرزندان خدا بگردند، همان
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ا فـراهم كـرد كـه متفكـران         آسـاني ايـن امكـان ر        مضامين پولسي و يوحناييِ بالا بـه      
در » سكنا گزيـدن كلمـه  «يا » تولد كلمه«مشرب مسيحي از همان قرن دوم ميلادي       عارف

عنـوان نمونـه      بـه . عنوان يك مقام معنوي يا شهود عرفـاني تلقـي كننـد             نفس انسان را به   
كه رئـيس مدرسـه اصـول    ) م215تا150حدود ( (Clement of Alexandria)كلمنت اسكندراني 

. ر اسكندريه بود، اعتقاد داشت كه كلمه خدا يكي است و در همه جا وجـود دارد                دين د 
اين كلمـه خـود را   . شود ميعطا  يگانه به هر قومي در شكل متناسب با آن قوم      ةاين كلم 

ها را راهنمـايي كـرد تـا فرزنـد            مسيح معلمي بود كه انسان    . در مسيح آشكار كرده است    
توان بـه   با تعميد مي. )92: 1377اگريـدي،  (] د خدا بودگونه كه خود فرزن همان[ خدا شوند 

گزيند، صـورت جميـل        مي ا تعميدشده كه كلمه در او سكن      انسانِ«: اين مقام دست يافت   
ايـن در حقيقـت   . شـود  شود و خودش زيبـا مـي        شود؛ او جذب خدا مي      كلمه را دارا مي   

. هـا   خـدايان انـسان    انـد و    هـا خـدايان     انسان: همان چيزي است كه هراكليتوس گفته بود      
 :Schurmann, 2001)» خدا در انسان و انـسان خـدا  : يابد همين راز حقيقتاً در كلمه تبلور مي

 همـين فكـرت را پـذيرفت و         كه جانشين كلمنت بـود     )م254تا-185( (Origen) اريگن. (24
كسي كه هنوز حكمـت الاهـي را بـا تمـام            «: گويد  تعميد چنين مي  وي دربارة   . بسط داد 
مسيح هنوز متولد نشده است، يعني هنـوز مـسيح            وجدان نكرده باشد، براي او     عظمتش
آنگاه كه بـراي چنـين كـساني از         حتي  اما  . متجلي، مكشوف و مرئي نشده است      براي او 

آورنـد، مـسيح متولـد        شود، براي ايشان نيز، زماني كه ايمان مي         برداري مي  راز لطف پرده  
  . (Ibid: 25)» ]شود يح متولد ميايشان مس[در علم و در درون : شود مي

توان مدعي شد كه تقرير اكهارت از مفهوم تولد كلمه از يـك سـو                 بر اين اساس، مي   
هاي نوافلاطوني تغذيه كرده    ريشه در آراء پولس و يوحنا دارد و از سوي ديگر، از آموزه            

  .نستدا كلمه مسيحي را با عقل فلوطيني يك مي كه اشاره شد، وي طور است؛ چون همان
  

  عنوان شهود كلمه و وجدان آن  تولد كلمه به. 2. 2
ايـن  . طور كه اشاره شد، تولد كلمه به معناي تجربه عرفاني انكـشاف كلمـه اسـت                 همان

عنوان يك عارف نوافلاطوني، به معناي انكـشاف چيـزي            انكشاف در انديشه اكهارت، به    
ست كه بـا انـسان اينهمـان    كه با انسان تباين وجودي دارد نيست، بلكه انكشاف چيزي ا        

رسـد كـه نـوع        اصـولاً بـه نظـر مـي       . است و به تعبيري كشف وحدت يا اينهماني است        
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يكي از محققان كشف اينهماني با مشهود را وصـف          . تجارب عرفاني عالي چنين هستند    
عارف در ادراك خويش خود را با متعلـق ادراك          «: گويد  داند و مي    عام تجربه عرفاني مي   

... شدن و فرورفتن در ادراك عبارت است از اتحاد بـا متعلـق آن              مجذوب.. .بيند  يكي مي 
شـدن بـا متعلـق ادراك اسـت و      اي واقعي است كه عبارت از يگانـه      اتحاد عرفاني تجربه  

كاكـايي،  (» زنـد  چون متعلق ادراك در اينجا خدا است، عارف دم از يگانگي بـا خـدا مـي                
خـواهيم ديـد،    در ادامـه    طـور كـه       ه، همـان  اين رو، در مبحث تولد كلم ـ     از  . )252: 1381

  دانـستن و داشـتن؛ او انـساني را    : كيـد دارد أدو نكتـه ت ايـن   اكهارت همواره بر يكـي از       
  كند كـه چـه چيـزي         گاه از آن حيث توصيف مي     است  كه كلمه در وجودش متولد شده       

 راكند كـه چـه چيـزي يـا چيزهـايي              داند و گاه از آن حيث توصيف مي         يا چيزهايي مي  
  . واجد است

شـناختي   اي كه اكهارت بر حسب آن تولـد كلمـه را هـم بعـد معرفـت                   مبناي نظري 
  : بخشد و هم بعد وجودشناختي متشكل از چند اصل است مي

عنوان كلمه صورت كامـل و طبيعـي          عيسي مسيح، به  طور كه گذشت،      همان: نخست
قنـوم پـدر وجـود دارد در او     بنابراين، تمام آنچه كه در ا؛(Schurmann, 2001: 97)خدا است 

   .ظاهر شده است
به عبـارت ديگـر، عيـسي مـسيح         . نفس به همراه كلمه از خدا صادر شده است        : دوم

عنوان صورت خدا در ازل از خدا صادر و متولد شده است و در همين صدور، نفـس                    به
 :Davis, 1994)انسان نيز در مقام اتحاد با همين صورت از خدا صادر و متولد شـده اسـت   

عنوان صورت الاهي بدين معنـا اسـت كـه ايـن              صدور ازلي نفس به همراه پسر به      . (123
 واسطه بر حاق نفس انسان منطبع گشته است         بي صورت در همان صدور و ولادت ازليِ      

(Schurmann, 2001: 97-98)توان گفت خداوند صـورت كامـل خـود و هـر      ، به طوري كه مي
تـوان ايـن    مـي . (Davis, 1994: 116) ان توليد كرده استآنچه را كه خود هست در نفس انس

اصل را در قالب اصطلاحات فلسفي چنين بازگو كرد كه كلمه صورت كلي خـدا اسـت              
 جزئي در آن صورت كلـي منـدك   و نفس صورت جزئي خدا، به طوري كه اين صورتِ 

 بـا   بعـداً طور نيست كه نفس انسان ابتدا به صورت خدا نبود و             بر اين اساس، اين   . است
نقـش زدن   . نقش بستن صورت الاهي در آن به صورت خدا درآمد يـا در آينـده درآيـد                

ايـن نقـش زدن     . صورت الاهي بر نفس انسان نظير نقش زدن صورت بر ديـوار نيـست             
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عنوان يك فعل الاهي نياز به محل ندارد، يعني لازم نيست كـه از قبـل محلـي وجـود                      به
. آن نقش زده شود     صورت الاهي بر   شته باشد و بعداً   داشته باشد كه صورت الاهي را ندا      

شـود يـك چيـز         نقش و چيزي كه نقش بر آن زده مـي          ،در مورد نفس انسان   از اين رو،    
  . (Davis, 1994: 138). نفس انسان همان صورت الاهي است: است

بـه  . اسـت   علـم و انكـشاف      اسـت و از سـنخ       اين صورت يك صورت علمي    : سوم
موجودات در آن شـناور    كه صور همه      خدا است   علم يا عقل    رت همان صو  اين  تعبيري،

كه پدر خود را و       حكمت است   در همين . حكمت الاهي است    چون عيسي همان  . است
شناسـد    است مـي    در آن مندمج    آنچه را كه    حكمت است و همه     همين كلمه را كه همان    

(Davis, 1994: 157) .  
توان تولد كلمه در نفس انسان را هم بر حسب شـهود              مي با توجه به اصول يادشده      

در خصوص تولد كلمه به معناي شـهود  . كلمه و هم بر حسب وجدان كلمه تعريف كرد     
عنـوان   كلمـه را بـه  اسـت  كسي كه كلمه در وجـودش متولـد شـده    : توان گفت   كلمه مي 

ص اكهارت در ايـن خـصو     . كند  صورت خدا، كه بر نفس خودش منطبع شده، شهود مي         
صـورت خـدا   ،  داريـم   داده پرده برمي   وقتي ما از نور الاهي كه خدا در ما قرار         «: گويد  مي

 زيـرا گفـتن اينكـه    ؛تولد كلمه به معناي انكشاف خداوند اسـت     . شود  در ما مكشوف مي   
پسر از پدر متولد شده است بدين معنا است كـه خداونـد راز خـود را بـر او مكـشوف                      

تر صورت خدا را در خود مكشوف كنيم خداوند هـم   هرچه بيشتر و واضح . نموده است 
لذا تولد مستمر خدا به اين معنا اسـت كـه خـدا             . شود با وضوح بيشتري در ما متولد مي      

در خصوص تولد كلمه به معناي وجدان . (Davis, 1994: 150)» كند صورتش را مكشوف مي
بـا كلمـه يكـي      خود را   است  توان گفت كسي كه كلمه در وجودش متولد شده            كلمه مي 

 ،ي خود در صورت كلي خـدا  ئطور كه اشاره شد، از قبل با صورت جز          او، همان . يابد  مي
شود كـه از قبـل        با تولد كلمه همان چيزي مي     رو،    از اين  ؛ تحقق و تقرر دارد    ،يعني كلمه 

  مـا را پـيش از بنيـاد عـالم در او            «به نظر اكهـارت ايـن آيـه از كتـاب مقـدس كـه                . بود
در مـسيح اشـاره دارد      انسان   به همين وجود و تقرر قبلي        )4: 1افسسيان(» برگزيد] مسيح[

(Davis, 1994: 147) .لـذا هرچـه بيـشتر خـود را     «: گويد اكهارت در خصوص اين اتحاد مي
شويم و هرچه بيشتر همانند خدا بشويم بيشتر بـا او      مكشوف كنيم بيشتر همانند خدا مي     

ر خدا به همان ميزاني است كه با صورت خودمان          لذا تولد مستمر ما د    ... شويم  متحد مي 
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وحدت خدا با انسان را بايد اينهماني اين دو صورت          ... شويم  به صورت خدا متجلي مي    
بنابراين، اين سخن كـه انـسان   . كند همين صورت است كه ما را همانند خدا مي        . دانست

 ز صـورت با خدا يكي است و به اعتبار اين وحـدت، خـدا اسـت، راجـع بـه سـاحتي ا                
نفـس  [است كه در آن انسان همانند خـدا اسـت و راجـع بـه سـاحت مخلـوق          ] انسان[

  . (Ibid: 150)» نيست] انسان
  

  علم به مخلوقات و وجدان آنها در كلمه . 3. 2
شناسـد و     د هم خدا را مـي     وطور كه گفته شد، كسي كه كلمه در وجودش متولد ش            همان

ثمـره تولـد كلمـه منحـصر در     . و متحد استواجد او است و با ا  يابد كه خودش     هم مي 
 ةعلم به خدا و وجدان خدا نيست، بلكه انساني كه كلمه در وجـودش متولـد شـد هم ـ                  

مبنـاي  . واجـد همـه آنهـا اسـت    يابـد كـه خـودش     نيـز مـي   شناسـد و      مخلوقات را مـي   
 عنـوان صـورت     در انديـشه اكهـارت، كلمـه بـه         ،وجودشناختي اين سخن اين است كـه      

پسر طرح و نقـشه كلـي       «است؛ زيرا صور و حقايق همه موجودات      رنده  دربردا،  خداوند
... تمام مخلوقات است و صورت پدر است كه در آن وجود همه مخلوقات شناور اسـت  

گـاه كلمـه   بـر ايـن اسـاس، هر   . (Davis, 1994: 245)»  همه اشيا يكي هـستند صورتدر اين 
در خدا تنها   «شود كه     سان مي عنوان صورت الاهي در انسان مكشوف گردد همانند قدي          به

اكهارت عيسي . (Ibid: 219)» بينند بينند و در اين صورت همه چيز را مي يك صورت را مي
عنوان حكمت     دربارة علم انساني كه كلمه را به        و داند  و كلمه را همان حكمت الاهي مي      

د وقتي كه اين حكمت با نفـس انـسان متحـد شـو            «: گويد  مياست  الاهي دريافت داشته    
 و نفـس در نـور   گـردد  هـا از نفـس انـسان زدوده مـي       ها و ظلمت    جهالت،  همه ترديدها 

بدين ترتيب، خدا به وسيله خـدا       . گزيند كه همان خدا است       مي اخالص و واضحي سكن   
در اينجا است كه نفس با همين حكمت خود را و همه چيز را       . شود  در نفس شناخته مي   

  . (Ibid: 157)» شناسد مي
ه ديديم اتحاد بين نفس و كلمه علاوه بر حيث معرفتي حيـث وجـودي               طور ك   همان
انساني كه از كثرات مادي گذر كرده و با كلمه متحد شده واجد همـه صـور و                  . نيز دارد 

تفـسير  در مقـام  وي در يكي از مواعظ خـود  . شود كه در كلمه منطوي است      حقايقي مي 
ا براي زندگي ابدي حفـظ كـرده   كسي كه نفسش را در اين جهان دشمن بدارد آن ر«آيه  
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نفس در طبيعت بسيط خودش     : دهد   بين دو مرتبه از نفس تمييز مي       )25: 12يوحنا  (» است
 اش كـه ميـل بـه بـدن و ميـل بـه سـوي مخلوقـات دارد                    و نفس در كـسوت جـسماني      

(Schurmann, 2001: 48) .ِبسيط خود را حفظ  نفسِ، متمايل به بدن را دشمن بداريماگر نفس 
اگر نفس متمايل بـه بـدن را دشـمن بـداريم و در نتيجـه بـه دنبـال بـرآوردن                      . ايم كرده

 چون اگر حقيقت اشيا را بـه صـورت   ؛ايم هاي آن نرويم چيزي را از دست نداده       خواسته
شـان   آنها بدانيم، بايد اذعان كنيم كه صور حقيقي اشيا آنهايي نيستند كه در كسوت مادي              

شـيء  صورت  . وجو كرد    را بايد در عالم روحاني جست      يابيم، بلكه صور حقيقي آنها      مي
ماده مثار كثـرت    . تعلق دارد ممحسوس به عالم مادي     شيء  به عالم روحاني تعلق دارد و       

و جزئيت است و روح موطن وحدت و كليت، به طوري كه ماده و جسم در روح قـرار      
د فراگيرتر خواهـد  تر باش هرچه روحانيشيء يك . (Schurmann, 2001: 49) نه برعكس، دارد

همـه روحانيـات بـالاتر از ماديـات      «: به قول اكهارت  . بود و سعه بيشتري خواهد داشت     
  هرچـه بـالاتر باشـند سـعه بيـشتري خواهنـد داشـت و بيـشتر بـر ماديـات                     : قرار دارند 

نـد و   در قلمرو ملكوت هر چيز در هر چيز است و همـه واحـد       ... احاطه خواهند داشت  
 ـ       در آن قلمـرو آنچـه را كـه يكـي دارد ديگـري نيـز دارد امـا                   ... . دهمه به ما تعلق دارن

  در ايـن قلمـرو روح      ،  بـه همـين جهـت     ... نه از ديگري و در ديگري، بلكه در خـودش         
  بر اين اساس، روحانيات همـه ايـن ماديـات را و    . (Shah-kazemi, 2006: 150)»در روح است

رتبـه ماديـات در خـود      برتـر از در واقع حيث وجودي و كمالي اين ماديات را به نحـو       
اما اگر از روحانيات نيز گذر كنيم همه امور اعم از مـادي و روحـاني را در                  . جمع دارند 

داني دارا اسـت، بـه نحـو بهتـري خـواهيم      حكلمه، كه صور همه موجودات را به نحو و   
 خود حقيقـت همـه اشـيا، يعنـي صـورت      ة خداوند در كلم؛ زيرا(Davis, 1994: 151)يافت 

 با اعراض از صـور ايـن      . قيقي آنها، را واجد است و آنها را در كلمه منطبع كرده است            ح
بـه  . حقيقـت اشـيا را واجـد خـواهيم شـد     ،  جهاني اشيا و روي آوردن به صورت الاهي       

 از آن ما اسـت و همـه چيـز در او مـال مـن                 مسيح كلاً «: گويد  همين جهت اكهارت مي   
همه اشيا به يـك     ... دارند در مسيح مال من است     كه و اوليا و مريم      ئهمه آنچه ملا  . است

برسيم تا همه چيـز مـال مـا    » از آن من  «اگر بخواهيم به اين     . اندازه در او مال من هستند     
چون او در همـه چيـز بـه يكـسان           ؛  به يك اندازه ببينيم    باشد بايد مسيح را در همه چيز      

  . (Ibid: 190)» هست
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  قاتعلم به كلمه و وجدان آن در مخلو. 4. 2
 يانفصال وجودي برقرار نيست، بلكه صورت هـر شـيئ         در كلمه   و صورت آن    شيء  بين  

همـان  : اسـت شـيء   آن  كه مندك در صورت كلي الاهي است همـان بـاطن و حقيقـت               
 از آگوستين   ،ييدأاكهارت با ت  . دنيوي ظهور يافته است   شيء  حقيقت است كه به صورت      

 ـ       اين«: كند كه   نقل مي  ز را خلـق كـرد و سـپس راه خـود را             طور نيست كه خدا همـه چي
. (Davis, 1994: 125)» گرفت و رفت و همه چيز را ترك گفت، بلكه او در آنهـا بـاقي مانـد   

شناسد و، به تعبير مـسيحي،   خداوند در همه چيز حضور دارد و در همه چيز خود را مي      
در وجـودش  بر اين اساس، انساني كه كلمـه الاهـي   . (Ibid: 215) كند اش را تكلم مي كلمه

عنوان صورت كلي الاهي همه صـور را در         متولد شده، از يك سو در مقام شهود كلمه به         
بيند و از طرف ديگر، او به هنگام توجه به اشيا و مخلوقات نه فقط ظـاهر آنهـا                   كلمه مي 

علامـت تولـد كلمـه در انـسان همـين           . كند  بلكه حقيقت و باطن آنها را نيز مشاهده مي        
اگر خداوند در همه چيز حاضر اسـت و در همـه چيـز خـود را     «. (Ibid: 125) شهود است

 حجاب انساني كه كلمه الاهي در او متولد شـده    هيچ يك از مخلوقات   ،  تكلم كرده است  
چنـين انـساني    .  بلكه همه او را به خدا و به اين تولد رهنمون خواهند شد             ؛نخواهند بود 

همه چيـز بـراي او      . دارد  را دريافت نمي  در هرچه كه ببيند يا بشنود چيزي جز اين تولد           
نظير كسي كه مدتي به خورشـيد       . بيند  همه چيز چيزي جز خدا را نمي       در. نمايد  خدا مي 

هـاي ديگـر نگـاه كنـد          او هرگاه چشم از خورشيد برگيـرد و بـه چيـز           . نگاه كرده است  
  . (Ibid: 228)» همچنان صورت خورشيد را خواهد ديد

  
  شدهتبديل  كلمه ي كه بهم انسانئابتهاج دا. 5. 2

انتهاي درونـي    همواره در حال ابتهاج بي    ي كه كلمه در وجودش متولد شده        انسان منقطع 
اگـر كلمـه در نفـس    .  را از او بگيـرد آنتواند  طوري كه هيچ عامل خارجي نمي  است، به 

ماند، بلكـه لـذتي عايـد او     انسان متولد شده باشد نه فقط درد و رنجي براي او باقي نمي    
لذت و شعف و ابتهاج گفته شده است بـا لـذت            دربارة   را كه    تمام آنچه شود كه اگر      مي

  . (Davis, 1994: 117)  هيچ خواهد بود،تولد كلمه بسنجيم
وي در خصوص بهجـت حاصـل از   .  عقل استةموطن تولد كلمه در روح انسان قو 

نت مطلق يـا    اگر كسي سلط  «: گويد ميدرك حضور خدا و تولد كلمه در قوه عقل چنين           
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خاطر خدا رها كند و از فقيرتـرين مردمـي          ه  هاي زمين را دارا باشد و همه را ب          همه بهره 
 بر اين اگر خداوند او را بـه چنـان رنجـي      اند، مضافاً   شود كه بر روي زمين زندگي كرده      

ها را تا مرگ تـاب       كس متحمل آن نشده باشد و اگر او همه اين رنج           گرفتار كند كه هيچ   
گونـه كـه در      خودش را، آن  ] جمال[ اي به   پس خداوند تنها براي يك بار نظاره      آورد و س  

است، عطا كند لذت اين شخص چنان عظيم خواهد بود كه همـه             ] تجلي كرده [ اين قوه 
  . (Schurmann, 2001: 5-6)» چيز كوچكي خواهد بود] در قبال اين لذت[ ها و فقر اين رنج

عنوان موجـودي منحـاز از خـدا حـضور             به  اين ابتهاج بدين جهت نيست كه انسان      
يابد، بلكه بدين جهت است كـه         كند و كلمه را در وجود خودش مي         خدا را احساس مي   

او به خود زنده نيست، بلكه زنده به خدا است و خدا هيچ اندوهي ندارد، بلكه همـواره                  
 ابتهـاج  به خدا نيست، بلكهاو ابتهاج  چنين شخصي   به عبارت ديگر، ابتهاج     . مبتهج است 

ولادتي به دنيا و ولادتي     : انسان دو ولادت دارد   «: گويد  اكهارت مي . خدا است به خودش   
كودك تو متولد    كه خواهي بداني   آيا مي . و به خدا   است روحاني  به بيرون از دنيا كه ولادتي     

اي؟ مادام كه در دل خود اندوهي داري به هر دليلـي   يعني آيا پسر خدا شده  ... شده است 
هنوز متولـد  ] مسيح از آن حيث كه به تو تعلق دارد   [ د، حتي براي گناه، كودك تو     كه باش 

 كه او ديگر هيچ رنجشي در       شود كامل متولد مي  طور     به كودك انسان وقتي  ... نشده است 
در خدا غضب و اندوه وجود ندارد و صرفاً عشق و        . دل خود براي چيزي احساس نكند     

كه هر اتفاقي بيفتد نه رنج را احساس كنـي و نـه   اگر به جايي برسي  . بهجت وجود دارد  
صـرف باشـد،     طوري كه رنج براي تو رنج نباشد و همه چيز براي تو بهجت   به،  خشم را 

  . (Schurmann, 2001: 133-134)» متولد شده است  كودك حقيقتاً  در اين صورت
  

   زندگي با غايتي الاهي.6. 2
لكن ايـن يـك     .  علامت انسان منقطع دانستيم    را» بدون چرا «  زندگيِ ،در بحث از انقطاع   

روي ديگر سكه اين است كه كسي كه كلمه الاهي در وجود او متولـد               . روي سكه است  
در واقـع ايـن او   . دهـد  انجـام مـي  » چراي الاهي «شده است همه كارها را بر اساس يك         

وجـود  بلكه او صرفاً منفعل است و اين خدا است كه در           ،  دهد  نيست كه كاري انجام مي    
اكهـارت  . يـي خـارج از خـودش را در نظـر نـدارد     »چـرا «خداوند هيچ . كند  او عمل مي  

خداوند به دنبال منافعي براي خود نيست، بلكه در همه افعال خود بدون قيـد       «: گويد  مي
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همين سخن دربـارة كـساني كـه بـه          . كند  و آزاد است و بر اساس عشق محض عمل مي         
تعلـق و آزاد     ايشان نيز در همـه كارهايـشان بـي        . كند  صدق مي اند    وحدت با خدا رسيده   

  . (Davis, 1994: 154)» كند و اين خدا است كه در ايشان عمل مي... هستند
  

  فناي در ذات الاهي . 3

طور كه خواهيم     ترين مفهوم در انديشه اكهارت كه التزام بدان، همان          ترديد نوافلاطوني   بي
يـا  » واحـد «اده است، عبارت است از مفهوم       ديد، او را به گذر از تثليث مسيحي سوق د         

داننـد؛ امـا      مسيحيان همانند يهوديان و مسلمانان خود را موحد و يكتاپرست مـي           . »احد«
 بين توحيد و تثليث  توانند    چگونه مي رو هستند كه     همعضل روب اين  آنان در توحيدشان با     

يـت عيـسي مـسيح    طور كه قبلاً اشاره شد، تـصريح يـا تلـويح بـه الوه       همان. جمع كنند 
عنوان خداي پسر در كنار الوهيت خداي پدر براي نخستين بار در مـسيحيت در آثـار                   به

پس از او يوحنا در انجيل خود با صراحت بيشتري همين مـسير     . پولس بدعت نهاده شد   
رغـم اينكـه در يكـي دو مـورد      در عهد جديد، بـه . (Fuller, 1995: 6/11)فكري را دنبال كرد 

، اشـاره  )14: 13؛ دوم قرنتيان 19: 28متي (ز در كنار پدر و پسر ذكر شده است        القدس ني  روح
در هر  . خورد  عنوان شخص سوم تثليث به چشم نمي        القدس به  مستقيمي به الوهيت روح   

بـه صـورت صـريح    ) م325(صورت، اعتقاد به الوهيت عيسي مـسيح در شـوراي نيقيـه        
، )م381(از آن در شـوراي قـسطنطنيه        پـس   . )51: 1380لـين،   (بازگو شد و رسميت يافت      

 اعلام شد و رسميت يافت      القدس نيز صراحتاً   علاوه بر الوهيت پدر و پسر، الوهيت روح       
ها پيش، در تقلايي كـه بيـشتر ايمـاني بـود تـا       متفكران مسيحي از مدت . )68-67: همـان (

كـه  عقلي، تلاش كرده بودند كه معماي جمع بين توحيد و تثليـث را چنـين حـل كننـد        
عنـوان يـك مـسيحي        لذا اكهارت، بـه   . )63: همان(» خدا يك جوهر در سه شخص است      «

شـهود  «ديد كـه در جهـت نايـل كـردن انـسان بـه          كيش، مشكلي در اين كار نمي       راست
عنـوان يـك      امـا اكهـارت بـه     . يكـي كنـد   ) ؟(» گانـه    سه -واحد«او را با خداي     » وحدت

فلوطيني را نيز ــ كه بـرخلاف    » واحد«،  بايست، در سير صعودي انسان      مي» نوافلاطوني«
 .داشـت  نام و فوق اراده و فعل است ــ ملحوظ مـي       مسيحي، بي » گانة   سه -واحد«خداي  

اسـما و  گـرود و از خـداي داراي        اكهارت در اينجا به قطب نوافلاطوني انديشة خود مي        
   .كند نام فلوطيني گذر مي مسيحي به خداي بيصفات 
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ان ابتدا بايد با قطع تعلقات دنيوي و جسماني از محـسوسات     در انديشه فلوطين، انس   
» خيـر «گذر كند و جمال عقل را به نظاره بنشيند و سپس بايد از عقل نيز گذر كند و به                    

اكهارت نيز هماننـد  . (Gerson, 1996: 55-56, 288-289)نايل شود و با آن يگانه گردد » واحد«و 
تواند در سير عرفـاني خـود بـدان           ي كه انسان مي   ا  فلوطين معتقد است كه بالاترين مرتبه     

واحد عبارت است از خـدا در ذات خـود،    . شدن با واحد    نايل شود عبارت است از يكي     
. گونـه فعـل و داد و سـتدي نـدارد         ناپذير است و هـيچ      نام و شناخت    يعني خدايي كه بي   

و فعـل اسـت   اي كـه داراي نـام    براي نيل به خدا در ذات خودش بايد از خدا در مرتبـه     
اين همان ترك خدا به خاطر خدا است و بالاترين تركي است كه انسان بـدان              . گذر كرد 
اين مقامي بود كه پولس بدان اشاره كرده است، آنگاه كه از ترك مسيح يـا                . شود  نايل مي 
 همه آنچه را كه خـدا ممكـن بـود          پولس. )3: 9روميان  (گويد    شدن از او سخن مي      محروم

در عين حال كه او خدا را ترك گفتـه          . و از خدا دريافت بدارد ترك گفت      به او بدهد و ا    
تـوان دريافـت داشـت، بلكـه خـدا       بود خدا با او بود، لكن نه از آن حيث كه خدا را مي           

در اينجا او داد و ستدي با خدا نداشـت؛ چـون            . نفسة خودش با او بود      مطابق وجود في  
  .در اينجا جز وحدت و يگانگي چيزي نيست

اكهـارت دربـارة ايـن     . شـود   ترين مرتبه نفس انسان محقـق مـي          وحدت در عالي   اين
در نفس انسان چيزي وجود دارد كه چنان نزديك به خدا است كه با              «: گويد  وحدت مي 

اي كـه فعـل نـدارد منـشأ      خدا در مرتبه. (Davis, 1994: 177) 4»شود و نه متحد خدا يكي مي
اكهارت با اشاره بـه اينكـه حـاق وجـود           . مخلوقات نيست، چون او فوق خالقيت است      

خواهـد كـه او را از خـدا در مرتبـه              انسان در مرتبه ذات الاهي قـرار دارد، از خـدا مـي            
  . (Ibid: 207-208)خالقيت آزاد كند و به ذات خدا برساند 

  
  فقر ذاتي. 1. 3

و سـه مفهـوم نخواسـتن    » خوشا به حال مسكينان يا فقـرا   «اكهارت در موعظه موسوم به      
ندانستن و نداشتن را چنان تعميق بخشيده كه صرفاً با آخرين مرتبه سير عرفـاني يعنـي                 

رسـد كـه تطبيـق        لذا به نظـر مـي     . نام الاهي قابل تطبيق است      وحدت با واحد و ذات بي     
مضامين اين موعظه با مرتبه انقطاع خلاف تعميقي است كـه در ايـن موعظـه بـه چـشم            

اكهارت در اين موعظه سخنان خود را بـا ايـن جملـه از    . (cf. McGinn, 2001: 135) خورد مي
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خوشا به حال مسكينان در روح، زيرا ملكـوت آسـمان از            «كند كه     كتاب مقدس آغاز مي   
اكهارت به بهانه اين آيه از سه نـوع مـسكنت يـا فقـر سـخن             . )3: 5متي(» آن ايشان است  

ن چيـزي، و فقـر وجـود يـا         فقر اراده يا نخواستن چيزي، فقر دانش يا ندانـست         : گويد  مي
هـاي سـطح    طرح اكهارت در تبيين اين سه فقر اين است كه از برداشـت   . نداشتن چيزي 

كند و با نفي آنهـا   نفسه صحيح باشند، شروع مي  پايين از اين سه فقر، كه ممكن است في        
  . يابد ترين معناي فقر دست مي در هر مورد به عميق

  قير به معناي حقيقـي كلمـه كـسي نيـست           در خصوص فقر اراده، انسان مسكين و ف       
  كنــد كــه ارادة خــدا را عملــي ســازد؛ چــون چنــين كــسي از خــود اراده   كــه اراده مــي

  بـراي  . خواهد با اين ارادة متعلق بـه خـودش، رضـاي خـدا را عملـي سـازد                   دارد و مي  
گونه كه پيش از خلقت رها      رسيدن به فقر حقيقي بايد از ارادة خلقي خود رها شويم، آن           

  كـردن ارادة خـدا دارد و آرزوي خـدا را در              اي بـراي محقـق      مادام كه انسان اراده   . بوديم
 نـد كـه اراده و آرزويـي ندارنـد          كساني فقيـر  . سر دارد فقير به معناي واقعي كلمه نيست       

(Davis, 1994: 204) .بودن در مقام فناي در ذات اين نيست كـه   اراده لكن مقصود از لزوم بي
 ما قرار داشته باشد، بلكه مقصود اين است         ةم كه ارادة خدا به جاي اراد      چنان زندگي كني  

كمـا اينكـه پـيش از خلقـت چنـين      . كه علاوه بر ارادة خود از ارادة خدا نيز آزاد باشـيم     
  . (Ibid: 206)بوديم 

ما بايد طـوري زنـدگي      . داند  در خصوص فقر دانش، فقير كسي است كه چيزي نمي         
(!). كنيم و نه براي حقيقـت و نـه بـراي خـدا       دمان زندگي مي  كنيم كه گويي نه براي خو     

بالاتر از اين، انسان فقير نبايد از اينكه نه براي خود و نه براي خـدا و حقيقـت زنـدگي                     
آگاهي آگاهي    حتي بالاتر از اين، انسان فقير نبايد به اين عدم         . كند، آگاهي داشته باشد     مي

حتي بالاتر از ايـن،     . كند  د كه براي خدا زندگي نمي     دان  او نبايد بداند كه نمي    . داشته باشد 
انسان فقير بايد همانند    . انسان فقير بايد از هرگونه دانشي كه در خودش است آزاد باشد           

علت تأكيـد اكهـارت   . (Ibid: 205)زماني كه هنوز خلق نشده بود هيچ دانشي نداشته باشد 
به نظر وي، خـدا در مرتبـه ذات         كردن نفس از هرگونه دانش اين است كه،           بر لزوم تهي  

خواهند به مقام ذات دست       از اين رو، كساني كه مي     . خود فوق وجود، عقل و علم است      
طوري كه به چيزي علم نداشته باشند، نه بـه خـدا            يابند بايد به فقر دانش دست يابند، به       

  . (Ibid: 206)و نه به مخلوقات و نه به خودشان 
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بايـد چنـان از   : كند كـه  دا از اساتيد بزرگ نقل مي     درخصوص فقر وجود، اكهارت ابت    
همه چيز و از همة افعال آزاد شويم كه به محلـي تبـديل شـويم كـه خـدا در آن عمـل                        

مادام كه در چنين شخصي محلي      : تري را در نظر دارد      لكن اكهارت معناي عميق   . كند  مي
پي آن نيست كـه  براي عمل خدا هست او به نهايت فقر دست نيافته است؛ زيرا خدا در               

تعلـق باشـد    انسان بايد چنان آزاد و بـي . در كسي محلي براي عمل او وجود داشته باشد 
كه اگر خدا بخواهد در نفس انسان عمل كند خود خـدا محلـي باشـد كـه در آن عمـل                      

در اين فقر است كه ما به وجـود  . كند؛ يعني خدا خود محل عمل خودش در ما باشد     مي
ما بايد چنان فقيـر شـويم كـه نـه محلـي             . مند بوديم  هبلاً از آن بهر   رسيم كه ق    اي مي   ازلي

اگـر مـا چنـين محلـي داشـته باشـيم مـا        . باشيم و نه محلي داشته باشيم براي عمل خدا      
  . (Ibid: 207)همچنان داراي كثرت هستيم 

  
  گذر از اقنوم پدر. 2. 3

ر الوهيـت در  در انديشة مسيحي، پدر و پسر و روح القدس از جهـت اشـتراك در گـوه     
ميل نيست كه بـر اسـاس نگـرش سلـسله مراتبـي               اكهارت بي لكن  . يك رتبه قرار دارند   

هاي وجـودي انـسان    اي بالاتر از پسر قرار دهد و مطابق آن لايه       فلوطيني، پدر را در رتبه    
دانـد و ايـن سـه      وي نفس انسان را داراي سه ساحت مترتـب مـي          . را نيز متعدد بينگارد   
رتبه از وجود، يعني وجود خلقي و وجود كلمه و وجـود پـدر قـرار                ساحت را در سه م    

به نظر اكهارت، نفس به جهت همين سه ساحتي بودن بايد سـه نحـوه مـرگ و          . دهد  مي
اولـين نحـوه از     : رفت از وجود خود را تجربه كند تا به كمال و مقام وحدت برسد               برون

وجـود او در كلمـه      وجود نفس وجود خلقي او اسـت، دومـين نحـوه از وجـود نفـس                 
عنوان شخص دوم تثليث اسـت، و سـومين نحـوه از وجـود نفـس عبـارت اسـت از                       به

لـذا در مرحلـة اول، نفـس    . وجودش در جوهر فياض پدر كه منشأ همة مخلوقات است    
در مرحله بعد، نفس بايد از وجودي كه در صـورت           . بايد از مخلوقيت خود خارج شود     

زلي خدا همان پسر است كه صور همه مخلوقات را          صورت ا . ازلي خدا دارد برون برود    
در مرحله سوم و اخير، نفس بايد از وجـودي كـه در جـوهر    . (Davis, 1994: 246)دربردارد 

كند؛ زيرا،    اين فياضيت در پدر قرار دارد و در پدر عمل مي          . فياض الاهي دارد عبور كند    
 جوهر خـود را كـه منـشأ كلمـه     بنا به گفته اكهارت، همه اساتيد اتفاق نظر دارند كه پدر   
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در حقيقت فعاليت جوهر فياض پـدر منتهـي   . كند ازلي و همه مخلوقات است ادراك مي 
لكن نفس انسان بايد از اين فياضيت و فعاليتي كه مـوطن            . شود  به پيدايش مخلوقات مي   

آن پدر است بميرد و برون برود و به ذات خدا كه آزاد از هرگونه فعاليـت اسـت نايـل                     
تا به موت بلكه تـا      ]... مسيح[و چون   « اكهارت با اشاره به اين آيه از كتاب مقدس           .شود

موت صليب مطيع گرديد از اين جهت خدا نيز او را به غايت سرافراز نمـود و نـامي را                    
، همين مضمون را دربارة نفس نيز    )9–8: 2فيلپيان  (» ها است بدو بخشيد     كه فوق جميع نام   

ا سرحد مرگ مطيع خدا گردد آنگاه خدا او را سرفراز خواهد            اگر نفس ت  . داند  صادق مي 
طوركـه   چـون درسـت همـان   . ها است   كرد و نامي بدو عطا خواهد كرد كه فوق همه نام          

. (Davis, 1994: 241, 245, 247, 249)نـام اسـت    نام است نفس انسان نيز همانند او بـي  واحد بي
ات نه فقط بايد از مخلوقات به كلمه        بدين ترتيب، سالك مسيحي براي نيل به فناي در ذ         

و از كلمه به اقنوم پدر گذر كند، بلكه بايد از طريق فقر ذاتي اقنوم پدر را نيز بـه سـوي                      
  . ذات الاهي ترك گويد

مسيحي دست شسته تـا در آغـوش        » پدر«روشن است كه اكهارت در اينجا از دامن         
  .افلاطوني آرام گيرد» واحد«

  
  گيري نتيجه

توان سه مرحله اساسي براي سير صعودي انسان به سوي خداوند             كهارت مي در انديشه ا  
اكهارت براي توضـيح يـا      . فناي در ذات  ) 3(تولد كلمه و    ) 2(انقطاع،  ) 1: (تشخيص داد 

. جويـد  كند و از مفاهيم مسيحي بهره مي توجيه اين سه مرحله به كتاب مقدس استناد مي        
شناسـي سلـسله مراتبـي اسـت،      اي هـستي  ونـه لكن تا آنجا كه اين سه مرحله ناظر بـه گ     

» عقيـده مـسيحي  «و » انديـشه فلـوطيني  «توان مدعي شد كه در انديشه وي، دو قطب   مي
طـوري كـه    به مسالمت برگزار شده، بـه    » تولد كلمه «اين همنشيني در بحث     . اند  همنشين

، »اتفناي در ذ  «لكن در بحث    . فلوطيني را پذيرفته است   » عقل«مسيحي محتواي   » كلمه«
مـسيحي  » پـدر «اي بالاتر از      فلوطيني در رتبه  » واحد«كم در برخي از عبارات وي،         دست

  .معنا ندارد» بالاتر از پدر«قرار گرفته است؛ در حالي كه در مسيحيت 
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     نوشت پي
پـي گرفتـه    وسـطا  وي در كتاب خود انديشه عرفاني مسيحيان را از ابتداي مسيحيت تا اواخر قـرون       . 1

  . است
 كه   نه مسيحيت عيسي مسيح    ،س كرده بود  سيأكه پولس ت   اتهام مشركان در واقع متوجه مسيحيتي بود      . 2

 بـه   ، مقالـه  ةدر ادام . ساسي با انديشه يوناني تفاوت داشت     اطور     به تعاليم آن بود و   يك دين ابراهيمي    
  . بين مسيحيت پولسي و مسيحيت عيسوي اشاره خواهيم داشتتفاوت 

بـه تبتـل     و يا    )269-268: 1381،  كاكايي: رك(توان اين اصطلاح را در زبان فارسي به وارستگي           مي. 3
بـه معنـاي جـدا      ،  واژه انقطاع   اين اصطلاح  ةجمتر    در لكن؛  ترجمه كرد  )505: 1382،  ايلخاني: رك(

اكهارت . نمايد تر مي تر و با معناي مورد نظر اكهارت منطبق      از تبتل و وارستگي مناسب    ،  بودن از خلق  
در مقـام تـشبه بـه     صـرفاً  انـسان «  كـه ، به طوريداند  ميق به خدالمفاد اين اصطلاح را در اصل متع     

كه اي  هبايد واژ، بر اين اساس. (Walshe, (trans), 1992: 121-122)» تواند بدان متصف گردد  ميخداوند
رسد كـه واژه    ميبه نظر . شود بيشتر بر خدا و كمتر بر انسان قابل اطلاق باشد            مي در فارسي برگزيده  

 در معمـولاً تبتل و وارستگي هاي  چون واژه؛ يت را داردانقطاع برخلاف دو واژه ديگر همين خصوص     
دو واژه ديگر بر انسان اطلاق  كه واژه انقطاع كمتر از    در حالي ،  شوند نه خدا    مي مورد انسان استعمال  

در ذات خود جدا و منقطع از خلق         آن شايد بتوان در مورد خداوند گفت كه او         گذشته از  .شده است 
 .رسد كه بتوان گفت خداوند وارسته يا متبتل ست مي نكه به نظر در حالي، است

4. becomes one not united 
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